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متوكل در سال 236 هجري دستور تخريب 
قبر حسين)ع( و بناهاي اطرافش را صادر 
كرد و دستور داد تا همه زمين را شخم 

بزنند و بذر بكارند. متوكل به ضديتّ شديد 
با اهل  بيت رسول خدا )ص( معروف بود و 

مسلمانان از اين بابت رنج مي بردند.

در احاديث 
گوناگون موجبات 
عزت در عواملی 

چون انصاف، بخشش، 
پايبندی به حق، 

فروتنی، مناعت طبع، 
توكل، حفظ زبان، 
فرو خوردن خشم، 
شكيبايی، قناعت و 

غيره آمده است.

 يكی از هدفهای بلند 
نهضت عزت طلبانه عاشورا، 
نفی ذلت و ذلت پذيری از 
سيما و منش فرد و جامعه 
در بند استكبار اموی، آنگاه 
عزت آموزی و عزت طلبی و 
نشان دادن راه آزادمنشی 

و آزادگی مطلوب قرآن 
و پيامبر)ص( و بهاء دادن 
به كرامت و حقوق انسان 

درعصر و نسل هاست.

امام حسين)ع(؛ تجلی عينی عزت انسان
عزت و ســربلندی از صفات انسانهای بزرگ، با شخصیت و آزاده 
است. تعالیم اسلام همه در جهت عزت بخشیدن به انسان و رهایی 

از دل بستن به اموری است که با مقام انسانیت سازگار نیست.
اســلام انســان را از عبادت، خشــوع و هرگونه سرسپردگی به 
معبودهــای دروغین رهانیده و از او می خواهد جز در مقابل خدا در 
برابر هیچ کس، سرتسلیم فرود نیاورد و فقط خداوند در نظر او بزرگ 
و با عظمت باشد. امام حسین)ع(  از جمله انسانهایی است که عموم 
صفات انســانی در او متجلی شده و او مرکز ثقل همه صفات عالیه 
در روی زمین اســت. عزت، سربلندی و آزادگی در امام حسین)ع( 
به گونه ای اســت که آن حضرت »سرور آزادگان جهان« لقب گرفت 
و در دشــوارترین موقعیت ها حاضر نشد در مقابل دشمن سرتسلیم 
فرود آورد. در مطلب حاضر جلوه های عزتمداری در عاشــورا و واقعه 

کربلا بررسی شده است.
عزت در قرآن و روايات

در بیــش از صد آیه از آیات قرآن کریم)1( از صفات ذات مقدس 
ربوبی »عزت« شمرده شده است که خود نشان عظمت این نکته است. 
در منطق قرآن کسانی که بخواهند عزیز باشند باید از سرچشمه فیاض 
الهی کســب عزت کنند. »من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا« هر 
که طالب عزت است تمام عزت، خاص خدا )و خداپرستان( )2( است 
زیرا عزت همواره از علم و قدرت سرچشمه می گیرد و آنها قدرتشان 
ناچیز و علمشــان محدود اســت و کاری از دستشان ساخته نیست 
که بتوانند منشــأ عزتی باشند. قرآن به کسانی که عزت خودشان را 
در سایه دوســتی با بیگانگان طلب می کنند، نهیب می زند. »الذین 
یتخذون الکافرین اولیاء من دون المومنین ایبتغون عندهم العزه فان 
العزه لله جمیعا«  کســانی که عزت خودشان را از کافران می جویند 
نه از مومنان، آیا می خواهند از آنان کســب عزت کنند، همانا عزت 

واقعی از آن خداست« )3(
یکی از راههای صعود اعمال از منظر قرآن کریم عزت نفس است: 
»کسانی که عزت را می خواهند بدانند که عزت برای خداست. کلمه 
طیب به سوی او صعود می کند و عمل صالح، آن را بالا می برد و مکاران 
در انتظار عذاب شدید باشند و مکرشان هم به جایی نمی رسد« )4( 

در قرآن کریم عزت برای رسول و مومنان نیز قرار داده شده است؛ 
چرا که اولیاء و دوستان خدا نیز پرتوی از عزت او را دارند و به او متکی 
هستند: »ولله العزه و لرسوله و للمومنین ولکن المنافقین لایعلمون؛ 
و عزت از آن خدا و رسول و مومنین است ولی منافقان نمی دانند. )5(« 
پیامبــر)ص( فرموده اند: »پروردگار شــما همه روزه می فرماید: منم 
عزیز و هر کــس عزت دو جهان بخواهد، باید اطاعت عزیز کند« )6( 
بنابراین عزت واقعی تنها از راه اطاعت به دست می آید. عزت واقعی 
که همان ســرافرازی دنیا و آخرت است، حاصل قرب انسان به حق 
تعالی و نتیجه متصف شدن به اوصاف الهی و متخلق شدن به اخلاق 
الهی است، ولی عزت های خیالی که باعث سرافکندگی دنیا و آخرت 
اســت، حاصل معاصی و نتیجه دوری انسان از حق تعالی است. در 
دعای عرفه به نقل از سالار شهیدان می خوانیم که تمام عزت و بلند 
مرتبگی ویژه خداوند اســت و هر که خدا را دوست بدارد، عزیز و الا 
ذلیل خواهد بود، در احادیث گوناگون موجبات عزت در عواملی چون 
انصاف، بخشش، پایبندی به حق، فروتنی، مناعت طبع، توکل، حفظ 
زبان، فرو خوردن خشم، شکیبایی، قناعت و غیره آمده است. به عنوان 
نمونه امام علی)ع( رفتار منصفانه با مردم را باعث عزت دانسته و در 
احادیث دیگر شجاعت و قناعت را از عوامل نیل به عزت برمی شمارند؛ 
همچنین رســول خدا)ص( عفو و بخشش را مایه رسیدن به عزت و 
در حدیث دیگر فروتنی و مناعت طبع را مایه عزت مومن می دانند. 
امــام باقر)ع(  نیز توکل به خدا را موجب عزت مومن می دانند و در 

جای دیگر صبر و شکیبائی را مایه عزت می شمارند.)7(
عزت در نهضت حسينی

واژه عــزت در فرهنگ قرآن و عترت به مفهــوم اوج گرفتن به 
مرحله توانمندی معنوی و اخلاقی و عظمت روح و توسعه شخصیت 
و آراستگی به مهر و مدارا و صلابت و شکست ناپذیری روان در برابر 
باطل و بیداد آمده اســت و حســین)ع( بزرگ آموزگار این ویژگی 
پرجاذبه انســانی و اخلاقی و درخشان ترین سمبل این راه پرافتخار 
اســت. یکی از هدفهای بلند نهضت عزت طلبانه عاشورا، نفی ذلت و 
ذلت پذیری از ســیما و منش فرد و جامعه در بند اســتبداد اموی، 
آنگاه عزت آموزی و عزت طلبی و نشان دادن راه آزادمنشی و آزادگی 
مطلوب قرآن و پیامبر)ص( و بهاء دادن به کرامت و حقوق انســان 
درعصر و نسل هاست و از این زاویه است که می توان جلوه های عزت 
و آزادگی مورد نظر قرآن را در نهضت حسین)ع( و یا نمودهای عزت 

و آزادمنشی عاشورا را در آینه قرآن به نظاره نشست.
عزت بخشی و عزت آفرینی، از مهمترین اهدف تربیتی پیامبران 
و اوصیای ایشــان است و هیچ نهضتی چون نهضت امام حسین)ع(  
قلبها را منقلب نکرد و عواطف را همسوی خود نساخت و روح عزت 
را در بشر ندمید. نهضت امام حسین)ع(  حماسه عزت است و جای 
جای آن گویای این حقیقت که شرافت انسان به عزت اوست و کسی 
حق ندارد جز در برابر خدا، خود را ذلیل سازد. بر این اساس مومن 
پیوســته استوار و سازش ناپذیر است و در هر اوضاع و احوالی  عزت 
خــود را حفظ می کند و مــرگ را بر ذلت ترجیح می دهد. این راه و 
رسم در حماسه حسینی بیش از هر چیز جلوه دارد که حسین)ع( از 
پیامبراعظم)ص( چگونه زیستن، انتخاب کردن و مردن را آموخته بود.

جلوه های عزت در عاشورا
از زیباترین خصلت ها و روحیاتی که در روز عاشــورا تجلی کرد، 
جلوه های گوناگون »عزت« بود، دودمان بنی امیه می خواستند ذلت 
بیعت با خویش را بر امام حســین)ع( تحمیل کنند، ولی روح بلند 
امــام)ع( و یارانش این ذلت و فرومایگی را تحمل نکرد. این ســخن 
بلند و حیات بخش آن امام همام اســت که در رجزخوانی های روز 
عاشــورایش فرمود: »الموت اولی من رکوب العار« مرگ نزد من از 

ننگ و خواری برتر است.)8(

پرسش:
چرا جمله »ان الحسين مصباح الهدی و سفينه النجاه«؛ فقط 

درمورد امام حسين)ع( آمده است؟
پاسخ:

در منابع روایی آمده است: »انه لمکتوب علی یمین عرش الله مصباح 
هاد و سفینه نجاه«؛ در طرف راست عرش نوشته شده است: حسین چراغ 

هدایت و کشتی نجات است. )اعلام الوری، ص400(
بر این اساس، جا دارد که پرسیده شود؛ چرا از بین ائمه هدی تنها امام 
حسین)ع( از این لقب برخوردار شدند؟ در پاسخ باید گفت: اگرچه ائمه)ع( 
نور واحد هستند و همگی چراغ هدایت به حساب می آیند، اما شرایط زمانه 
باعث می گردید تا جنبه ای از شخصیت آنان تجلی پیدا کند و به فعلیت 

برسد و در نتیجه مظهر یک اسم از اسمای الهی گردند.
با توجه به دو مثال می توان مطلب گفته شده را توضیح داد.

مثال اول: از بین ائمه)ع( تنها امام پنجم)ع( به شــکافنده علم )باقر( 
ملقب است، با اینکه همه امامان معصوم از علم لدنی برخوردار بودند و این 
نیست، مگر اینکه در زمان و شرایطی که امام پنجم)ع( زندگی می کرد، از 
سویی نحله ها و افکار جدیدی، بروز کرده و از سویی دیگر، دولت بنی امیه 
به ضعف گراییده بود. در این فضا و بســتر فراهم شــده، ضروری بود که 

اصول مکتب تشیع تبیین شود.
مثال دوم: از بین امامان معصوم تنها امام علی)ع( و امام حســین)ع( 
از لقب ثارالله )خون خدا یا کسی که ولی دم او خدا است( برخوردارند با 
اینکه همه آنان به مرگ طبیعی از دنیا نرفته اند و شهادت در راه خدا نصیب 
آنان شده است. دلیل این امر آن است که از بین امامان تنها خون آن دو 
امام بر زمین ریخته شد و در آن شرایط، این نحوه از شهادت، بیشترین 

نقش و تأثیر را در حیات بخشی به اسلام داشته است.
اما چرا لقب چراغ هدایت و کشــتی نجات تنها برای امام حسین)ع( 
استفاده شده است، در جواب باید گفت: موقعیت و شرایط امام حسین)ع( 
یک شرایط ویژه بود. در آن شرایط بنی امیه توانسته بود با تبلیغات مسموم 
چهره اســلام را واژگون و مسخ نماید. روشــن است که چنین اسلامی 
نمی توانست هدایت گر انسان ها باشد، اسلامی که اجازه می داد خلیفه آن 
یک انسان شــراب خوار و قمار باز و... باشد، اسلامی که تبعیض نژادی و 
طبقاتی را می پذیرفت، اسلامی که سردمدارانش درحالت مستی بر نماز 

جماعت حاضر می شدند.
امام آنگاه که از هدف قیام خود سخن می گوید، می فرماید: من نه برای 
راحت طلبی و وانهادن مســئولیت، به راه افتاده ام و نه برای خوش گذرانی 
و بیهودگی؛ نه انگیزه ام ستم کاری و بی دادگری است و نه تبهکاری، بلکه 
می خواهم امت جدم را اصلاح کنم )حیاه الامام الحسین بن علی)ع(، ج2، 

ص264(
آن حضرت- بعد از ترسیم وضعیت اجتماعی زمانه خود- می فرماید: 
»مگر نمی بینید که حق و عدالت اجرا نمی شــود و مردم دست از باطل 
نمی کشــند؟! در چنین محیط فاسد و آلوده ای هر فرد با ایمانی آرزومند 

مرگ و ملاقات پروردگار است«.
یا آنگاه که از زمامداری یزید با خبر شد، فرمود: »و علی الاسلام السلام 
اذ قد بلیت الامه براع مثل یزید.« )دیگر باید فاتحه اســلام و مسلمانی را 
خواند و با آن وداع گفت، آن گاه که جامعه و مردم دچار زمامدار و رهبری 

مانند یزید گردند. )اللهوف علی قتلی الطفوف، ص11(
امام در چنین شرایطی توانست هم اسلام را از نابودی نجات بخشد 
و هم تمام ابعاد اســلام واقعی را در عمل برای جهانیان ترسیم نماید و 
به نمایش بگذارد و در واقع راه نجات و هدایت را برای انســان ها تجسم 
نماید؛ از این جهت؛ در حادثه کربلا و به ویژه روز عاشــورا ما شاهد بروز 
و ظهور همه فضائل و خوبی ها از وجود مقدس امام حسین)ع( و یارانش 
هستیم، و می توانیم این ادعا را داشته باشیم که تمام ابعاد اسلام توسط 
ایشان با رنگ خون در زمین کربلا این تابلوی همیشه زنده تاریخ، نقاشی 
شده است، درحالی که برای امامان دیگر این شرایط فراهم نشد که همه 
ویژگی هــا و فضائل خود را در معــرض دید حقیقت جویان قرار دهند و 
تمام ابعاد هدایتی اســلام را به نمایش بگذارند، و این البته به مقتضای 
وظیفه ای بود که برعهده آنان بود که هر شــرایط خاص، رفتار خاصی را 
هم می طلبید و آنان موظف بودند الگوی رفتاری مناســب همان شرایط 
را به بشریت ارائه دهند؛ یعنی این محدودیت از سوی شرایط بوده است 
که رفتار الگویی محــدودی را اقتضا می کرد. به جهت همین جامعیتی 
که واقعه عاشــورا از آن برخوردار است این حادثه و خود امام حسین)ع( 
چراغی شــدند که با نگاه به این چراغ کسی گمراه نمی شود و در دریای 
طوفانی غرق نخواهد شــد. به عبارت دیگر، آن امام چراغ هدایت اســت 
برای آنهایی که در ظلمات جهل گرفتار آمدند و کشــتی نجات اســت 
برای آنهایی که در گرداب دنیا دست و پا می زنند. لذا در زیارت اربعین 

امام حسین)ع( می خوانیم:
خــون پاکش را در راه تو به خــاک ریخت تا بندگانت را از جهالت و 
سرگردانی گمراهی نجات بخشد، درحالی که دنیا طلبان )کسانی که دنیا 
فریبشــان داده بود( بر علیه او یک دست شده بودند. )بحارالأنوار، ج98، 

ص331(
بنابراین همه ائمه اطهار)ع( از این منظر چراغ هدایت و کشتی نجات 
هستند اما امام حسین)ع( به خاطر شرایط خاصی که داشت، برجستگی 
و ویژگی هایی پیدا کرده اســت که سایر ائمه آنها را درحد کمتری دارند. 
در روایتی از امام رضا)ع( آمده اســت که همه ما کشتی نجات هستیم اما 
کشتی امام حسین وسیع تر است و در امواج متلاطم دریا سریع تر به مقصد 

می رسد. )بحارالانوار، ج26، ص322(

ملاک دوست و دشمن
قال الامام الحسين)ع(: »من احبک نهاک و من ابغضک اغراک«

امام حســین)ع( فرمود: کســی که تو را دوست بدارد، تو را )از انجام 
زشــتی ها و بدی ها( نهی می کند و کســی که تو را دشــمن بدارد، تو را 
می فریبد )یعنی با عدم تذکر زشتی ها و کارهای ناپسند، موجب فریب و 

گمراهی ات می شود.( )1(
1- الحياهًْ، ج1، ص 197

دین لقلقه زبانی بیشتر مردم است
امام حسین)ع( در مسیر کربلا ضمن خطبه کوتاهی فرمودند: همانا دنیا 
دگرگون و ناســازگار و ناآشنا گردیده، نیکی ها و خوبی هایش پشت کرده 
است، و از آن جز مقدار ناچیزی همچون ته مانده ظروف - غذا - باقی نمانده 

است، و آن نیز زندگی پستی همچون چراگاهی سخت و پرخطر است.
آیا نمی بینید که به حق عمل نمی کنند و از باطل دست نمی کشند؟! 
در چنین شــرایطی بر مومنان شایســته و سزاوار است که مشتاق دیدار 
پروردگار و شیفته شهادت و لقای خدای خود باشند، و من نیز مرگ را جز 
سعادت و شهادت و زندگی با ستمگران را جز ننگ و خواری نمی بینم. به 
راستی که بیشتر مردم بندگان دنیا و زر خرید مال و ثروت هستند و دین 
و دیانت بر ســر زبان و لقلقه لسان آنها است، و همچون آب دهانی است 
که بر روی زبانشــان جاری است، و دین و دیانت را تا زمانی می خواهند 
که امر معاش و دنیای آنان به وســیله آن تامین باشد اما وقتی که به بلا 
و امتحان در دین مورد آزمایش قرار می گیرند، دین داران حقیقی بســیار 

اندک هستند.)1(
1- بحارالانوار، ج 75، ص 116

نگاهی به عزتمداری در نهضت کربلا
* زهرا رضاييان

یکی از درس های حیات بخش عاشــورا این اســت که هم فرد 
مســلمان باید عزیز زندگی کند و هم جامعه اسلامی باید با عزت و 
سربلندی به پیش برود. در تفکر حسینی، شکستی که برای دستیابی 
به عزت باشــد، شکست نیست بلکه پیروزی واقعی است. لذا در روز 
عاشــورا می فرماید»... وان نغلب فغیر مغلبینا« اگر شکست بخوریم 
و کشــته شویم، هرگز شکست نخورده ایم، در این راه ما را شکستی 

نیست)9(
یکی از عوامل عزت و اقتدار در نهضت حسینی، پایداری امام)ع( 
و یارانش در راه مبارزه با ستم است. امام)ع( در جامعه ای می زیست 
که در آن به حق عمل نمی شد و از باطل نهی نمی گردید، بزرگ ترین 
آسیبی که جامعه را تهدید می کرد، سکوت مردم در برابر کار زشت و 

فساد ستمگران و دوری از امر به معروف و نهی از منکر بود.
آنچه بر زبان امام حسین)ع( و یارانش جاری شد و آنچه در رفتار 
و کردار آنان جلوه گر گردید، شأن واقعی یک انسان عزیز بود. امام)ع( 
درباره این شأن و جلوه های آن در برخورد با »حر بن یزید ریاحی« 
هنگامی که راه را بر او و کاروانش بست و آن حضرت را از مرگ بیم 
داد چنین فرمود:»شــأن من شأن کسی نیست که از مرگ بهراسد. 
چقدر مرگ در راه رســیدن به عزت و احیای حق، آســان و راحت 
است«)10( در مســلک امام حسین)ع( مرگ با عزت، زندگی است و 
زندگی با ذلت، مرگ است. زندگی امام حسین)ع( سرمشقی روشن 

راست قامتان است تا جاودانه تاریخ باشند. فقط این راه عزت و افتخار 
است، راه های دیگر جز ذلت و خواری چیز دیگری نیست. همچنان 
که در روز عاشــورا امام برای اتمام حجت به نزد ســپاه دشمن رفته 
و در ضمن ســخنان روشنگر خود با اشاره به درخواست عبیدالله بن 
زیــاد از او، چنین عزت خود را به نمایش می گذارد: »آگاه  باشــید 
فرومایه پسر فرومایه )ابن زیاد( مرا بین دو چیز مخیر ساخته است 
یا با شمشــیر کشــیده، آماده جنگ شوم و یا لباس ذلت بپوشم ) با 
یزید بیعت کنم( ولی ذلت از ما بسیار دور است و خدا و رسول خدا 
و مومنان و پرورده شدگان دامن های پاک و افراد با حمیت و مردان با 
غیرت، چنین کاری را بر ما نمی پسندند که ذلت اطاعت از فرومایگان 
را بر کشته شدن همانند کریمان و بلندهمتان ترجیح دهیم. بدانید 

من با آنکه یار و یاورم کم است، با شما می جنگنم.«)12(
هنگامی که مروان از فرماندار مدینه می خواهد در صورت نپذیرفتن 
بیعت توسط امام آن حضرت را به قتل برساند، با شهامت و صداقتی 
و صف ناپذیر فرمود: »هان ای امیر!  تو نیک می دانی که ما، خاندان 
پیامبر)ص( و گنجینه رســالت هســتیم؛ خانه ما محل آمد و شــد 
فرشــتگان و جایگاه فرود قرآن و رحمت خداست. خدا، اسلام را به 
وســیله خاندان ما آغاز کرد و سرانجام نیز به وسیله ما جهان  گستر 
خواهد ســاخت. اما یزید ددمنش عنصری است گناه پیشه، میگسار، 
خونریز، برده و ذلیل  هوای دل، که بی هیچ پروایی به جنایت و بیداد 

است. بنی امیه در زمان خلافت یزید در پی ویران کردن بنیادهای 
دین پیامبر)ص( یعنی توحید، نبــوت، نماز، روزه و... بودند. ولی 
امام)ع( با حماسه خونین خود چهره کریه بنی امیه را فاش کرد و 
با از بین بردن مشروعیت و مقبولیت بنی امیه بقای اصول اعتقادات 
و مسلمات دین را تضمین کرد. از این رو وقتی ابراهیم پسرطلحه 
بن عبیدالله در شــام از امام سجاد)ع( پرسید: اگر در جنگ جمل 
جدت پیروز شد، حالا چه کسی پیروز شده است؟ امام)ع( در پاسخ 
او فرمودند: »اذا اردت ان تعلم من غلب، و دخل وقت الصلاه فأذن 
ثم اقم« اگر می خواهی بدانی چه کســی پیروز شده است، هنگام 

فرا رسیدن وقت نماز، ابتدا اذان و سپس اقامه بگو« )14(
این سخن، نشان آن است که هدف نهضت سیدالشهداء)ع( در 
درجه نخســت، حفظ اسلام و استمرار شهادت به توحید و نبوت 
و صلاه بر مأذنه های جامعه بوده؛ چرا که اگر این مولفه های مهم 
از صفحه جامعه محو می شد، دیگر چیزی از اسلام باقی نمی ماند. 
البته کارکرد نهضت عاشــورا تنها در این مقوله خلاصه نمی شود، 
نهضت ابی عبدالله)ع( در احیای فرهنگ شــهادت طلبی و ایثار و 
ظلم ستیزی و نفرت انگیزی نسبت به سلاطین اموی و بازگشت به 
سوی اصالت های عصر نبوی نقش مهمی ایفا کرده که همه اینها 

موجب بازگشت عزت از دست رفته مسلمانان شد.
امام حســین)ع( مرگ را پذیرا شــد تا عزت ایمانی و انسانی 
پایدار بماند. کســی که دریافتی درست از عزت داشته باشد، آن 
را با هیچ چیز معامله نمی کند. وقتی آدمی به عزت ایمانی پشــت 
می کندو کرامت انســانی را زیر پا می گذارد، از هر حیوانی درنده 
خوتر می شود و به هر پستی و زشتی دست می زند، اما چون چراغ 
جان آدمی، به عزت ایمانی روشن می شود، هویتش، رنگ کرامت 
انســانی می گیرد، زندگی را جز براساس مناسبات انسانی و روابط 
ایمانی نمی خواهد و اگر این گونه نباشد، مرگ را بر زندگی زیر بار 
ستمگر و ذلت پذیری ترجیح می دهد، امام حسین)ع( با زندگی و 

شهادتش این معنا را در زیباترین جلوه اش تحقق بخشید.
هرکس به امام حسین)ع( پیوست و حقیقت نهضت او را دریافت، 
به اوج کرامت انسانی و عزت ایمانی رسید و شکست ناپذیری را با 
همه وجود دریافت. سخنان یاران امام حسین)ع( در شب عاشورا 
گویای این حقیقت است. وقتی امام)ع(  در آن شب خطبه ای ایراد 
کرد و به آنان اجازه داد تا بروند و اظهار داشــت که دشــمن فقط 
در پی اوست و اگر به او دست یابد، از دنبال کردن دیگران غافل 

می مانند، آنان کرامت و عزت خود را نشان دادند. )15(
ذلت زدایی و تنفر از ذلت پذیری در فرهنگ شیعه به صورت شعار 
حیاتی و همگانی درآمده است و شیعیان با الهام از این اصل تربیتی، 
همواره عزت مدارانه زندگی می کنند، آنان این آموزنده حسینی را 
مــلاک عمل قرار داده و جان می دهند، ولی خود را به خاک ذلت 
نمی افکنند و این اصل را از عمل امام حســین)ع( آموخته اند که 
در گرماگــرم جنگ، در حالی که تمام یارانش در خون غلطیدند، 
شــعار سیادت و کرامت و عزت مداری و آقایی را سر داد و از ذلت 

و پستی اعلان بیزاری کرد.
امام)ع( در قیام عاشــورا توانســت فرهنگ شــهادت طلبی را 
زنده کند و رنگ جاودانه به آن زند که تا قیام قیامت، هر انســان 
آزادی خواهی با یاد حماســه عاشورا در خط خون و قیام و عزت و 
اقتدار فریاد می زند. با نگاهی گذرا به حرکت ها و قیام های پس از 
عاشــورا و در اعصار بعد، بدرستی می توان به این نتیجه رسید که 
فرهنگ شهادت طلبی با حماسه عزت و اقتدار کربلا رونق گرفت و 

انسان ها را به آزادی و آزادگی رهنمون و هدایت ساخت.
امام حسین)ع( مظهر اسم »العزیز« است و مکتب حسینی تبلور 
عزت خدای اســت و اگر این مکتب حسینی کانون عزت است به 

راهیان کوی حسین)ع( درس عزت و افتخار می آموزد.
مدرســه حسینی، مدرســه عزتمندی است و امام حسین)ع( 
مظهر کامل کرامت انســانی و عزت ایمانی است، از جمله اهداف 
تربیت این است که انسان به گونه  ای تربیت شود که اعتلای  روحی 
یابد و خود را از پســتی و فرومایگی به دور نگه دارد و برای خود 
حرمت و شرافت و شخصیت قائل شود و بزرگواری خود را در همه 
حال حفظ کند و نیز به گونه ای تربیت شــود که در برابر حوادث، 
شکست ناپذیر گردد و به صلابت و محکمی و استواری دست یابد 
و سختی و راحتی، و نعمت و نقمت، و شکست و پیروزی، او را به 
سســتی و تباهی نکشاند. چنین انسانی است که هرگز به پستی 
و خواری و فرومایگی و زبونی تن نمی دهد و در برابر ســخت ترین 
ســختی ها و بزرگ ترین مصیبت ها پایدار می ماند. چنان که امام 
حسین)ع(  این گونه بود، انسانی که به هیچ وجه به خواری و زبونی 
تن نسپرد، دارایی اش بر باد رفت، فرزندان و یارانش کشته شدند، 
خاندانش به اسارت درآمد، بدنش با شمشیر ها قطعه قطعه شد اما 

روحش استوار و محکم ماند.
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در طول تاریخ پس از حادثه عاشــورا حاکمان ظالمي بودند که 
کربلا و مرقد حضرت حسین)ع( را خطري براي خود مي دانستند و 
علاقه مندان اهل بیت را از زیارت کربلا منع کرده و مشکلات بسیاري 
بــراي آنان ایجاد مي کردند. بني  امیه پــس از واقعه کربلا متعرّض 
قبر امام حســین)ع( نشدند؛ زیرا از عواقب جنایتي که کرده بودند 
همواره در هراس به سر مي بردند. بني  امیه سخت گیري مي کردند، 
امّا نمي توانســتند مانع زیارت کربلا شوند. آنان مي خواستند یاد و 

خاطره حسین)ع( از ذهن مردم فراموش شود.
 عباسيان، روی بنی اميه را سفيد كردند

حکومت بني  امیه پس از مدتي منقرض شد و پس از آن دوران 
فترتي پیش آمد که دوســتداران اهل  بیت اندکي آســوده شدند و 
فرصتي براي زیارت مرقد شریف امام حسین )ع (براي آنان فراهم 
شــد. این دوران فترت میان سال هاي 114 تا 148 هجري بود؛ امّا 
پس از گذشــت این سه دهه، بني  عباس با مرقد حسین )ع( کاري 
کردند که اموي ها نکرده بودند.)1(آنان در قتل امام حسین )ع( شرکت 
نداشــتند، امّا از اهانت به مرقد شریف چیزي کم نگذاشتند. اولین 
خلیفه عباســي که در این راه گام برداشت، منصور عباسي بود که 
کینه عجیبي نسبت به فرزندان امیرالمؤمنین )ع( داشت و دستور 

تخریب قبر مطهر را اوّلین بار او صادر کرد.)2(
 پس از او هارون الرشــید در ســال 173 هجري دستور انهدام 
ساختمان حرم مطهر را داد و درخت سدري را که نشانه قبر منوّر 

حضرت بود، قطع کرد.)3(
متوكل؛ كينه توزترين نسبت به امام حسين)ع(

 نزدیــک به چهل ســال بعد، متوکّل عباســي که نوه دختري 
هارون الرشــید بود، بر مســند خلافت نشســت و سیاست بسیار 
ســخت گیرانه اي را نسبت به شیعیان در پیش گرفت. نقل است او 
چهار بار مرقد مطهر امام حسین )ع( را ویران کرد و زمینش را به 
آب بست و در آن زراعت کرد تا اثري از آن حرم شریف باقي نماند و 
مردم آن را فراموش کنند؛ اما هرگز در این امر موفق نشد.)4( جلال  الدین 

كينه توزی حاكمان ستمگر
 نسبت به مرقد حسيني

چرایی تعبیر چراغ هدایت و کشتی نجات
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عزت واقعی تنها از راه اطاعت به دست می آيد. عزت واقعی كه همان 
سرافرازی دنيا و آخرت است، حاصل قرب انسان به حق تعالی و نتيجه متصف 

شدن به اوصاف الهی و متخلق شدن به اخلاق الهی است

است برای مردم، تا از آن درس عزت آموزند و تن به پستی ندهند و 
با ستمگران سازش نکنند. عزت حقیقی که برخاسته از عبودیت حق 
است، انسان را در راه حق پایدار و شکست ناپذیر می سازد و نهضت 
حسینی برترین نمونه چنین عزتی است و این عزت در گام به گام 

حماسه حسینی جلوه دارد.
زیباترین صحنه گویای عزت امام حسین)ع(، شب عاشورا بود که 
با وجود خیل عظیم دشمن، بیعت خود را از یاران اندکش برداشت و 
آنها را مرخص کرد.)11(  ولی آنهایی هم که درس عزت را در مکتب 
او فرا گرفته بودند، در کنارش ماندند و با عزت و افتخار به شهادت 
رسیدند و الگوی کسانی شدند که خواهان عزت واقعی بوده و هستند.
در دیدگاه امام حســین)ع( تن ســپردن به مناسبات اجتماعی 
ظالمانه و روابط سیاسی و حکومتی ستمگرانه موجب خواری و زبونی 
است، زیرا در چنین اوضاع و احوالی، حرکت و کرامت مردمان، براحتی 
زیر پا گذاشته می شود و حقوق انسانها به صورت های گوناگون مورد 
تعدی قرار می گیرد و دین هتک و روابط انسانی محو می شود و عده ای 
به بندگی عده دیگر در می آیند. پس امام حسین)ع( فریاد می زند که 
ایستادن در برابر این امور، زندگی حقیقی است و آدمی نباید کرامت 
و عزت خود را بفروشد. از این رو، در آغاز نهضت خویش فرمود: »لا 

اعطی الدنیه من نفسی ابدا؛ هرگز تن به پستی نخواهم داد«
برای وجود مبارک ســالار شهیدان)ع( ســه کار  ممکن بود، یا 
بیعت و تسلیم و پذیرش ذلت یا ترس و فرار و پذیرش بی چارگی یا 
اســتقامت و جهاد با عزت و پذیرش شهادت که راه سوم سیره 

دســت می زند و مرز مقررات خدا را می شکند و خود را به زشتی و 
گناه آلوده می ســازد، از این رو فردی چون من با این ریشــه و تبار 
پرافتخار و خاندان درخشان و سبک و منش عادلانه و بشردوستانه، با 
عنصر خودکامه و تبهکاری چون یزید- که مدیریت دنیای وجود خود 

را به کششهای حیوانی سپرده است- دست بیعت نخواهد داد. )13(
آن حضرت تفسیر عینی عزت انسان است، مبین واقعی شرافت و 
کرامت زندگی است، احیاگر روح آزادی و شارح مسیر آزادگی است. 
قــرب با آن حضرت درس آزادی و عزت می دهد، پیروی صادقانه از 

ایشان راه زندگی انسانی می آموزد.
ذلت ناپذيری در فرهنگ شيعه

 با پيروی از امام حسين)ع(
اگر حســین بن علی)ع( مظهر عزت واقعی است به جهت آن 
اســت که عینیت حریت و آزادی است و به انسانیت می آموزد تا 
آزاد نباشــد، عزیز نخواهد بود و اصلی ترین آزادی انسان، آزادی از 
قید طبیعت و خواهش های نفسانی است. کسی که از نفس رهیده، 
زیر بار ظلم هیچ ظالمی نمی رود اما کسی که اسیر نفس و رهین 
اعمال و گرفتار امیال است به راحتی تن به ظلم و ستم فرعون های 

عصر خود می دهد.
بنابراین اگر کســی پیرو حســین بن علی)ع( باشد و از عزت 
حســینی که همان عزت واقعی انسان است، برخودار باشد؛ اولین 
مرحله این مسیر، مبارزه با نفس و جهاد اکبر و تهذیب اخلاق است.
مهم ترین کارکرد قیام امام حسین)ع( حفظ بقای اسلام بوده 

دكتر دوايت دونالدسون درباره عقايد شيعه و تاريخش  
مي گويد:از فاجعه كربلا بيش از هزار سال مي گذرد، امّا 
زائران همچنان به سوي آن سفر مي كنند و تعدادشان 

روزافزون است.و اين همان است كه اميرمؤمنان علي )ع( در 
روايت شيخ صدوق، آن را پيش  بيني فرموده است. حضرت 
مي فرمايد: »گويا مي بينم بناهايي روي قبر حسين ساخته 
شده و مي بينم كه محمل هايي به سوي قبر حسين )ع( 

مي رود و شبي و روزي نمي گذرد، مگر اينكه از سراسر آفاق 
به سوي آن مي آيند.«

سیوطي در این باره مي نویسد: متوکل در سال 236 هجري دستور 
تخریب قبر حسین)ع( و بناهاي اطرافش را صادر کرد و دستور داد 
تا همه زمین را شخم بزنند و بذر بکارند. متوکل به ضدیتّ شدید با 
اهل  بیت رســول خدا )ص( معروف بود و مسلمانان از این بابت رنج 
مي بردند ... حتي اهل بغداد روي دیوارهاي شــهر به متوکل دشنام 
مي نوشــتند و برخي شــعرا در هجو او شعرمي سرودند. براي نمونه 

چنین مي گفتند: متوکل تأســف مي خورد کــه چرا با بني  امیه در 
کشتن حسین )ع( شرکت نداشته؛ به همین دلیل قبر حسین )ع( 

را تخریب مي کند!)5(
ابــن اثیر در »کامل في التاریخ« مي نویســد:متوکل مردم را از 
زیارت حســین )ع( محروم کرد و اطلاعیه داد که هر کسي را نزد 

قبر حســین بیابیم، ســه روز حبس کرده و سپس او را مي کشیم. 
بدین وسیله بسیاري را از اطراف مرقد شریف دور کردند. متوکّل بغض 
زیادي نسبت به علي بن ابي طالب)ع( داشت و دستور مي داد تا اموال 
دوستان آن بزرگوار را ضبط و خودشان را سر به نیست کنند ... نقل 
است که مرقد حسین )ع( تا هفت مرتبه تخریب و بازسازي شد؛ البته 

تخریب توسط دشمنان و بازسازي توسّط دوستان.)6(
در سال 512 هجري خلیفه وقت عباسي »مسترشد« و فرزندش 
»راشــد« به خزانه حرم حســیني دســتبرد زدند و اموال و اشیاي 
گران  قیمتي را که شامل موقوفات و غیرموقوفات بود، غارت کردند.)7(
 در سال 1226 ق نیز وهّابي ها به سرکردگي »سعود بن عبدالعزیز« 
با لشکري دوازده هزار نفري به کربلا حمله کردند؛ در حالي که مردم 
به مناسبت عید غدیر به نجف اشرف رفته بودند و تقریباً کسي جز 
کودکان و زنان و پیران در شهر حضور نداشتند وهّابي ها صدها تن را 
به خاک و خون کشیدند و اهانت ها نسبت به مرقد مطهر حسین )ع( 
مرتکب شدند. چوب هاي ضریح مطهر را شکسته و از آن در پخت غذا 
و قهوه به عنوان هیزم آتش استفاده کردند. این واقعه آن قدر جانسوز 

بود که به »طف ثاني« یعني کربلاي دوم شهره شد.)8(
دکتر دوایت دونالدســون در کتابي که درباره عقاید شــیعه و 
تاریخش نوشته مي گوید:از فاجعه کربلا بیش از هزار سال مي گذرد، 
امّا زائران همچنان به سوي آن سفر مي کنند و تعدادشان روزافزون 

است.)9(
و این همان است که امیرمؤمنان علي )ع( در روایت شیخ صدوق، 

آن را پیش  بیني فرموده اســت. حضرت مي فرماید: »گویا مي بینم 
بناهایي روي قبر حسین ساخته شده و مي بینم که محمل هایي به 
سوي قبر حسین )ع( مي رود و شبي و روزي نمي گذرد، مگر اینکه 

از سراسر آفاق به سوي آن مي آیند.)10(
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